


 شنبه پنجصبح    

12/8/1401  
  
  

  

  

  آزड़ون اਸ਼ࣗصاાی دوازدھم  اিسا਩یآزड़ون اਸ਼ࣗصاાی دوازدھم  اিسا਩ی  
ری   গدفগدف((  ١۴٠١١۴٠١ماه ماه   آبانآبان  ١٢١٢ ری থذا   ))থذا

  
  

  نام درس
  اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد  دهند. سؤال پاسخ مي 10ترازي به چند سؤال از هر  ةآموزان در هر رد معمولاً دانش

  سؤال پاسخ خواهيد داد؟ 10ل از هر شما به چند سؤا  4000  4750  5500  6250  7000
    1  2  3  4  6  رياضي و آمار

    1  2  3  5  6  علوم و فنون ادبي

   1 2 5 7 8  شناسي جامعه

   7 2 3 5 7  عربي، زبان قرآن

    7  2  4  6  7  فلسفه
  

  
  
  

  شمارنده:  نام و نام خانوادگي:

  دقيقه 55ويي: گ دت پاسخم  50تعداد سؤال: 
  
  

  گويي ه آزمايشي علوم انساني، تعداد، شمارة سؤالات و مدت پاسخعنوان مواد امتحاني گرو
  

  

  گويي (به دقيقه) مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  15  10  1  10  )3( رياضي و آمار  1

  10  20  11  10  )3( علوم و فنون ادبي  2

  10  30  21  10  )3شناسي ( جامعه  3

  10  40  31  10  )3عربي، زبان قرآن (  4

  10  50  41  10  فلسفة دوازدهم  5

 
 

  



  2صفحة:   انساني دوازدهماختصاصي    1401 آبان 12 گذاري هدف آزمون
 

  احتمال
   27تا  12هاي  صفحه

   
P(Aناسازگارند. اگر  Bو  Aدو پيشامد  - 1 B) /= 0 7  وP(B) = 2

 چقدر است؟  P(A)باشد،  5

1 (/0 2   2 (/0 3   3 (/0 4   4 (/0 5  

0/برابر  Aاحتمال رخ ندادن پيشامد  - 2      ن آن است؟چند برابر احتمال رخ نداد Aاست. احتمال رخ دادن پيشامد  6

1 (2
3   2 (3

2   3 (2
5   4 (5

2  

    كنار هم باشند؟» ن«و » م«ارد حروف كنيم، چقدر احتمال د ها را انتخاب مي ايم. يكي از آن حرفي ساخته 5كلمات » ماشين«با حروف كلمة  - 3

1 (1
4   2 (1

5   3 (2
5   4 (3

4  

 4تر از  باشد كه تاس عددي بزرگ  پيشامد آن Bبيايد و » رو«اول و سكه  باشد كه تاس عددي  پيشامد آن Aدر پرتاب همزمان يك تاس و يك سكه، اگر  - 4

Aبيايد، آنگاه پيشامد  B− چند عضو دارد؟      

 ) صفر4   1) 3   2) 2   3) 1

  ؟نيستندهاي خارج شده از يك رنگ  كنيم. با كدام احتمال مهره مهره از ظرف خارج مي 2مهرة سياه رنگ داريم. به تصادف  4مهرة سفيد و  3در ظرفي  - 5

1 (3
7   2 (4

7  3 (5
14   4 (9

14  

  لامپ خارج شده سالم است؟ 2كنيم. با كدام احتمال فقط  ن خارج ميلامپ از آ 4لامپ معيوب است. به تصادف  5لامپ سالم و  10اي داراي  جعبه - 6

1 (30
91   2 (45

91  3 (15
91   4 (60

91  

  اي شامل چند عضو است؟ كنيم. فضا نمونه كنيم و اگر عددي فرد بيايد پنج سكه پرتاب مي سه سكه پرتاب مي كنيم، اگر عددي زوج بيايد يك تاس را پرتاب مي - 7

1( 32   2( 24   3( 60   4 (120   

 پيشامد رنگ شده كدام است؟ - 8

1 (C B′   

2 (C (B A)−  

3 (B (C A)−   

  4 ((B C) A−   

 پرتاب دو تاس با هم، احتمال ظاهر شدن دو عدد غيرمساوي كدام است؟در  - 9

1( 5
12   2 (2

3  3( 7
9  4 (5

6  

 ؟استكدام  ،باشد 10مضرب اعداد رو شده احتمال اينكه مجموع  .كنيم دو تاس را پرتاب مي - 10

1 (1
18  2( 1

12   3( 1
9   4 (1

6   

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ )3رياضي و آمار (   
 دقيقه15وقت پيشنهادي:

A B

C



  3صفحة:   انساني دوازدهماختصاصي    1401 آبان 12 گذاري هدف آزمون
 

 )3علوم و فنون ادبي (
 

  
  
  

 مربوط به كدام شاعران است؟ ،ترتيب توضيحات زير به - 11

 ».سراي دورة بازگشت است از شاعران غزل«، ».آشنايي با سعدي طبع او را شكوفا كرد«، ».هاي منظوم پديد آورد از شعرهاي غربي ترجمه«

  ) ايرج ميرزا ـ فرخي يزدي ـ مجمر اصفهاني2  ميرزا ـ ميرزادة عشقي ـ صباي كاشاني  ) ايرج1

  الشعراي بهار ـ فرخي يزدي ـ صباي كاشاني ) ملك4  الشعراي بهار ـ ميرزادة عشقي ـ هاتف اصفهاني  ) ملك3

 شده است؟معرفي» غلط«سرايندة كدام بيت،  - 12

چنين به خاك وطـن شـب سـحر كـنم    گر اين )1
  

 ـ    سـر كـنم؟   هخاك وطن چو رفت، چه خـاكي ب
  

  زادة عشقي)(مير

هواي خـود چـو نهـادم رضـاي او چـو گزيـدم      ) 2
  

جهان و هرچه در او، جز به كام خـويش نديـدم    
  

  (صباي كاشاني)

) يـــــزدان بـــــه كمـــــال شـــــد پديـــــدار3
  

ــريمن زشــــــت   ــاريو اهــــ ــو حصــــ خــــ
  

  (دهخدا)

4ــب ــروزد ) آتـــش حـ ــعله فـ ــو شـ ــوطن چـ الـ
  

از دل مـــؤمن كنـــد بـــه مجمـــره اســـپند      
  

  الممالك فراهاني)(اديب

 : جز بهود است؛ هدر همة ابيات مش» تلميح«آراية  - 13

 ) نفسنشيني فزون رعونت (خودآرايي د ز گوشهشو) 1
  

 ســگ نشســته ز اســتاده ســرفرازتر اســت      
  

ــوان   ) 2 ــائب از اخ ــد ص ــب نگيرن ــيم قل ــه س  ب
  

 در ايـــن زمانـــه عزيـــزي اگـــر شـــود پيـــدا  
  

 بست جست كه پيمان مي آن زمان مهر تو مي) 3
  

 زلــف تــو در عهــد الســتجــان مــن بــا گــرة   
  

 آمد از تاب و تبم جان به لب اي كاش كه جانان) 4
  

ــد     ــه ســر آي ــر ب ــن دم آخ ــا دم عيســويم اي  ب
  

 است؟» تضمين«و » آرايي واژه«و داراي » تلميح«كدام بيت فاقد  - 14

 ) گفتم ملامـت آيـد گـر گـرد دوسـت گـردم      1
  

 مــــةاالله مــــا رأينــــا حبــــاً بــــلا مــــلا و  
  

 بـر سـر بـازار عشـق    زنـم لاف انـا الحـق     مي) 2
  

 تازه منصوري دگر بر دار خواهم كـرد و رفـت    
  

 ) آتـــش نمروديــــان را لايحـــب الافلــــين  3
  

ــل   ــر خلي ــر  ه ــتاني دگ ــر دم گلس ــد ه  االله كن
  

 هـا  مـد حـل مشـكل   آ الا يا ايها السـاقي مـي  ) 4
  

ــا     ــه ادر كاســا و ناوله ــود توب  ز مــي مشــكل ب
  

 است؟» تضمين«داراي و كدام بيت » تلميح«ترتيب، كدام بيت داراي  به - 15

 خـوان تهمـتن بـاش    الف) تو شهريار در اين هفـت 
  

 كــه ديــو نفــس حــرون اســت و راهبــان نرَهَنــد  
  

 ب) اي رفتــه از بــر مــا مــا گفتــه همچــو ســعدي 
  

 هــا فــداي جانــت روي بــه تنهــا تــن خــوش مــي  
  

 ج) چو شاخ گل به هر جـا از سـراپايش نظـر افتـد    
  

 داريهاي شيرين در شكرخندست پن ـ چو آن لب  
  

 چاره صـبر اسـت ز سـعدي بشـنو پنـد، عبيـد      د) 
  

ــن و      ــروز تحمــل ك ــعدي ام ــرداي دگــر  س  ف
  

 ) د، الف4  ) ج، ب3  ) ج، د2  ) الف، ب1

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:

  هاي آوايي ناهمسان هپاي
  نظير، تلميح و تضمين مراعات

  و كارگاه تحليل فصل اول
  40تا  22هاي  صفحه



  4صفحة:   انساني دوازدهماختصاصي    1401 آبان 12 گذاري هدف آزمون
 

 ؟نيست» مفعول مفاعلن مفاعيلن«وزن كدام بيت،  - 16

ــزد  ) 1 ــت بگريـــ ــژ ز راســـ ــه كـــ  آري همـــ
  

ــدد    اـ الـــــف نپيونـــ ــه بــــ ــون دال كـــ  چـــ
  

 گرچــــه شــــعرا بســــي اســــت امــــروز    ) 2
  

ــه    ــن طائفـــــ ــدمايـــــ ــنم مقـــــ  را مـــــ
  

 وار بـــــــر ســـــــر كويـــــــتخاقــــــاـني) 3
  

ــم     ــر نينديشــــ ــرنهم و ز ســــ ــر بــــ  ســــ
  

اـي او بينــــي    4 اـهي كــــه مــــه از قفـــ  ) مـــ
  

 خورشــــــــــيد ز راي و روي آن بينــــــــــي  
  

 وزن كدام ابيات، ناهمسان است؟ - 17

ــادكامم   ــه ش ــازد از بوس ــان نس ــر آن ده ــف) گ  ال
  

ــه هــيچ كــامي شــادم نمــي   ــوان كــرد ديگــر ب  ت
  

 چـو عمـر برفتـي   و هـم عزيز بودي چون عمـر  ب) 
  

 كـه كـي آيـي   چو عمر رفتـه ز دسـتم ندانـد آن     
  

 دهــر نــه جــاي مــن اســت بگــذرم از وي     ج) 
  

ــت       ــاز اسـ ــيانة بـ ــه آشـ ــان نـ ــكن زاغـ  مسـ
  

 به باغ وصل تـو خـاري، رقيـب صـد ورد اسـت     د) 
  

 بــه يــاد روي تــو دردي، طبيــب صــد درد اســت  
  

 ) ج، ب4  ) ب، الف3  ) د، ج2  ) الف، د1

 بندي هجايي كرد؟به دو صورت تقسيم تواننميكدام بيت را  - 18

 ام) عمري است كز تو دورم و زان دل شكسته1
  

ــيد     ــر رس ــه از دل خب ــلام و ن ــوام س ــي از ت  ن
  

ــودة خــون چــون گــل ) 2  از مــادر غــم زادي آل
  

 زاد نخـواهي شـد  با هيچ طرب چون مـل هـم    
  

ــومعة او  ) 3 ــه صـ ــده بـ ــر آمـ ــي و خضـ  موسـ
  

ــت      ــال اسـ ــر مثـ ــر فقيـ ــومعه دارد مگـ  صـ
  

ــا درد فــراق تــو بــه جــان مــي ) 4  زنــم الحــقب
  

 درمــان ز كــه جــويم كــه ز خــوي تــو نديــدم  
  

 :جزبهوزن همة ابيات يكسان است؛  - 19

 معاشران همه مشغول عيش و عشرت و شادي) 1
  

 به غير من كـه شـب و روز بـا غـم تـو قـرينم        
  

ــت   ) 2 ــن بگذش ــرق م ــت ز ف ــه آب فراق  اگرچ
  

 ددگـر دلم خوش است كه كعـب تـو تـر نمـي      
  

 نشــين شــيرمرد راه خداســت) جــوان گوشــه3
  

ــد ز گوشــه    ــر خــود نتوان  اي برخاســتكــه پي
  

ــت   ) 4 ــازكش بگذش ــدام ن ــر ان ــبح ب ــيم ص  نس
  

 چو بازگشـت بـه بسـتان بريخـت بـرگ بهـار        
  

 ؟نداردبيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي  - 20

ــرزد آن« ــا نيـ ــي  دنيـ ــي دلـ ــان كنـ ــه پريشـ  كـ
  

ــرده       ــه نك ــن ك ــد مك ــار ب ــاقل  زنه ــت ع  »يس
  

ــت   1 ــي اس ــام آدم ــت اي ــنج روزه مهل ــن پ  ) اي
  

ــي    ــز مغفلـــ ــد جـــ ــان نكنـــ  آزار مردمـــ
  

 بخــت پنــد خردمنــد نشــنود    ) جــز نيــك 2
  

 ايــن اســت تربيــت كــه پريشــان مكــن دلــي   
  

ــد   3 ــور ز خداون ــده و برخ ــنو از بن ــدي ش  ) پن
  

ــر هــيچ     ــازار و دگ ــي از خــويش مي ــز دل  هرگ
  

ــتش اي باددســــت  ) ملامــــت4 ــي گفــ  كنــ
  

 ــ   ــك ره پريش ــه ي ــت ب ــه هس ــن هرچ  ان مك
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   )3شناسي (جامعه
  

  
هاي علوم  شاخه«و  نادرست »فوايد علوم انساني و علوم اجتماعي«در ارتباط با  ،ترتيب بهكدام گزينه  - 21

 درست است؟ ، »اجتماعي
هاي علوم  خهشناسي از شا شناسي و روان ها ـ زبان  هاي خوب و بد انسان ) شناخت فضيلت، عدالت، سعادت و راه صحيح زندگي و داوري دربارة كنش1

 كنند. هاي اجتماعي را مطالعه مي اجتماعي هستند كه پديده
انـواع و   ةـ براي بررسـي و مطالع ـ  هاي طبيعت هاي ابزاري و رهاسازي انسان از محدوديت ) نشان دادن شيوة صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش2

  وجود آمده است. هاي اجتماعي به ابعاد كنش
طور كه بدن انسان اعضـاي مختلفـي دارد، زنـدگي اجتمـاعي نيـز       ها براي پيشگيري و تسلط بر طبيعت ـ همان  پيامدهاي آن ها و بيني كنش ) پيش3

  هاي اجتماعي و طبيعي است. ها شناخت پديده هاي متفاوتي را پديد آورده است كه موضوع همة آن دانش
هاي علوم اجتماعي است كه داراي سه رويكرد اصـلي   شناسي يكي از شاخه ـ جامعه  .هاي او تأثير دارند ) شناخت عواملي كه بر زندگي انسان و كنش4

  .باشد مي
 پيامد چيست؟ ترتيب بههريك از موارد زير،  - 22

  »محدود ماندن دانش به شناخت جامعه«و » قوانين مشترك در زندگي انسان و موجودات طبيعي«، »انسان مغلوب جامعه«
  يهاي انسان انسان ـ انكار خلق جامعه توسط كنش شناسي تبييني ـ بعد حسي ) جامعه1
  ـ محدود ماندن دانش به شناخت جامعه ـ انسان مغلوب طبيعت يهاي انسان ) انكار خلق جامعه توسط كنش2
  شناسي تبييني شناسي تبييني ـ جامعه ) بعد حسي انسان ـ جامعه3
  ـ انسان مغلوب طبيعت يهاي انسان شناسي تبييني ـ انكار خلق جامعه توسط كنش ) جامعه4

 است؟ نادرست» اثر قواعد اجتماعي بر زندگي ما«درست و در مورد » رابطة نظم اجتماعي و قواعد اجتماعي«در مورد  ترتيب به گزينه كدام - 23
  د.دهن سازند و سامان مي پذير مي شود. ـ ارتباط ما با يكديگر را امكان ) قواعد اجتماعي در نتيجة نظم اجتماعي ايجاد مي1
  كنند. هاي اجتماعي را براي ما مشخص مي شود. ـ ارتباط ميان پديده ) نظم اجتماعي در نتيجة قواعد اجتماعي برقرار مي2
  كنند. بيني مي هاي ما را براي يكديگر قابل پيش ) قواعد اجتماعي مقدمة نظم اجتماعي است. ـ كنش3
  كنند. مشاركت ما در زندگي اجتماعي را فراهم مي ) نظم اجتماعي ايجادكنندة قواعد اجتماعي است. ـ امكان4

 پيامد چيست؟ ترتيببههريك از عبارات زير،  - 24
  كنند. موفق عمل نمي ،جوامعي كه در جلب مشاركت و همكاري افراد بر اساس ميل، رضايت و رغبت -
  به حساب آوردن نظم جامعه همانند نظم ميان اعضاي بدن يا اجزاي ماشين -
  هاي نظم اجتماعي ا به پيچ و مهرهه تقليل انسان -
  هاي دانشمندان علوم انساني ـ يكسان دانستن طبيعت و جامعه ـ موفقيت .كنند ) نظم اجتماعي را از منظر تبيين برقرار مي1
  هاي دانشمندان علوم طبيعي ـ يكسان دانستن طبيعت و جامعه ) برقراري نظم اجتماعي بر اساس مناسبات بيروني ـ موفقيت2
  هاي دانشمندان علوم طبيعي برقراري نظم اجتماعي بر اساس مناسبات بيروني ـ يكسان دانستن طبيعت و جامعه ـ موفقيت) 3
  هاي دانشمندان علوم طبيعي ـ تسلط انسان بر جامعه ـ موفقيت .كنند ) نظم اجتماعي را از منظر تبيين برقرار مي4

  ص كنيد.مشخ ترتيب بههاي زير را  درستي يا نادرستي عبارت - 25
  بيان چيستي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن است. ،منظور از تبيين -
  به معني وحدت موضوع علوم است. ،شناسي تبييني همان رويكرد پوزيتيويستي جامعه -
  نيازهايش را تأمين كند. ،كند با تغيير در خود و محيط نظام اجتماعي براي تداوم خود تلاش مي -
  بيند. داند و تفاوت ميان جوامع مختلف را تنها تفاوتي كمي مي شناسي تبييني، جامعه را صرفاً يك پديدة طبيعي پيچيده مي جامعه -
  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص2    ) ص ـ ص ـ ص ـ غ1
  ) غ ـ غ ـ ص ـ غ4    ) غ ـ غ ـ غ ـ ص3

  

  اجتماعي  علوم
 )،هاي علوم اجتماعي فوايد علوم اجتماعي، شاخه(

  اجتماعي نظم
  31تا  12هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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 كند؟ به كدام مفهوم يا موضوع اشاره مي ترتيببههريك از عبارات زير،  - 26

 نگاه از بيرون - 

  نظمي شناسايي نظم در كنار بي - 

  كند با تغيير در خود و محيط، نيازهاي خود را تأمين كند. همانند يك موجود زنده، تلاش مي - 

 ايي ـ ساختار اجتماعيدز ) تبيين ـ عادت1

  ساختار اجتماعي پويا   زدايي ـ عادت  شناسي تبييني ـ ) موضوع جامعه2

  اجتماعي  زدايي ـ نظام تبييني ـ آشناييشناسي  ) روش جامعه3

  ايي ـ ساختار اجتماعي پويادز آشنايي  شناسان تبييني ـ ) روش جامعه4

 هريك از عبارات زير، به كدام قسمت جدول مرتبط است؟ ،ترتيببه - 27

 ها را مطالعه كرد.  توان با روش كمي آن اند و مي ها قابل مشاهده برخي از آن - 

  كنترويكرد  - 

  هاي جسماني و ظاهري يص مجرم بودن يا نبودن با مشاهدة ويژگيتشخ - 

  ـ الفـ ب ) ج 4  ـ ب) ج ـ الف 3   ـ ب ) الف ـ ج2  ج  ب ـ ) الف ـ 1

 با كدام بخش جدول، مرتبط است؟ ،ترتيببهاز موارد زير  هريك - 28

  هاي مختلف دانشگاهي ها براي مقايسة رشته ملاك خانواده -

  علوم اجتماعي -

  سايگي و مهاجرتروابط هم -

  علوم تفهمي -

  ب  آيندة شغلي  الف  شناسي شهري جامعه

  .پردازند ها مي هاي انسان علوم انساني به فهم معاني كنش  ج  .بيني در آن پيچيده است پيش  د

  ) الف ـ د ـ ب ـ ج4  ) ج ـ الف ـ د ـ ب3  ) ج ـ د ـ ب ـ الف2  ) ج ـ ب ـ الف ـ د1

 عبارت زير را كامل كنيد. - 29

  …تماعي ظرفيت داوري درباره علوم اج

 تواند آنها را اصلاح كند. هاي اجتماعي را دارد اما نمي ها و هنجار ارزش) 1

 .علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن را دارد) 2

 ها و هنجارهاي اجتماعي را ندارد. ارزش) 3

 علوم طبيعي را ندارد.) 4

  توان به فوايد علوم اجتماعي پي برد؟چگونه مي - 30

  ابعاد گوناگون علوم اجتماعي ةبا مطالع) 2  علوم انساني و علوم اجتماعي ةمقايسبا ) 1

  با نگاه همه جانبه و كلي به علوم اجتماعي) 4  علوم طبيعي و علوم اجتماعي  ةبا مقايس) 3

  فيزيك اجتماعي لمبروزو تغيير پديدة هم
  ب  ج  الف
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)3( ) و1( عربي، زبان قرآن  

  
  

  ʥِّ̒عʔʴاب ل الأنʦʱال ʥة (عॻّȁʙأو إلی الع ʥة مʸجʙʯّ۳۴ -  ۳۱ل(  
31 - ﴿ ِʘَّال ُّʔ ِ̡ ǻُ َ َّɱ َّصٌ إِنʦُصʙَْانٌ مॻَ أَنَّهʤُْ بُْ́ ا َؕ čلِهِ صَفʻʮَِنَ فِي سʦُقَاتِلǻُ ʥَی﴾: 

 دارد؛ كننـد دوسـت مـي    ر راه او مبارزه ميهمانا خداوند كساني را كه صف در صف د )1
  گويي آنان ساختمان استوارند!

ماننـد اينكـه    كننـد؛  خداوند دوست دارد كساني را كه در راه او صف زده جهـاد مـي   )2
  اني استوارند!ساختم

  اند! مثل اينكه آنان دژي مستحكم دارد؛ دوست مي شوند صف به صف، قطعا خداوند كساني را كه در راهش كشته مي )3
 آنان گويي دژي استوارند! كنند؛ خداوند دوست دارد كساني را كه در راهش صف در صف جهاد و مبارزه مي )4

 »!الʗّرسَ جʗّ̒اً و نʗȂʙُ أن یʗُرِّسَʹا في العام الʗراسيّ القادِم أʷǻاً  همʹ انَ مُعلʤٌِّ حاذقٌ في مʗرسʯʹا نʯعلʤَُّ ک« - 32
خواهيم در سال تحصيلي آينده نيز به ما درس  گرفتيم و مي معلم ماهري در مدرسة ما بود كه درس را به خوبي از او ياد مي) 1

  !دهد
خواهيم كه در سال تحصيلي جديد نيز او به ما درس  يداد و م معلمي زبردست در مدرسة ما بود كه درس را به خوبي ياد مي) 2

  !بدهد
خواهم در سال تحصيلي آينده نيـز از او درس   گرفتيم و مي مان بود كه به خوبي درس را از او ياد مي معلم حاذقي در مدرسة) 3

  !ياد بگيريم
يم كه درسال تحصيلي جديد نيز بـه مـا   خواه داد و مي مان وجود داشت كه درس را  به خوبي ياد مي معلمي ماهر در مدرسة) 4

  درس دهد!
33 -  ʥِّ̒أعʠʳال: 

 ما بايد با دلايل خوب با نادان بحث كنيم! علʻʽا أن نʳُادل الʳاهل Ǽالأدلّة الʻʶʴة!:) 1

ʛّ لأنّ عʥَ̒ʽ لʧَ تکʱʺه!: ) 2 ّʁ   راز را پنهان مكن زيرا چشمت آن را پنهان نخواهد كرد!لا تکʦʱ ال
هيچ كس نيست كه بتواند باعـث تغييـر در زنـدگيت شـود امـا خـدا        ʛ حॽاتʥ ولکʧَّ الله ॽʢʱʶǽع!:لا رجل ॽʢʱʶǽع أن ǽغِّ̔ ) 3

  تواند! مي
شايد بهتر باشد كـه راه ديگـري را بـراي رسـيدن بـه هـدف        لعلّه مʧ الأفʹل أن نʱʵار Ȅʛʡقاً آخʛَ للʨصʨل إلی الغاǽة!:) 4

  انتخاب كنيم!
 »: كنند! ختن مسلمانان همواره تلاش ميمزدوران كساني هستند كه براي پراكنده سا« - 34

ّ̋ال الʚّیʱʳǽ ʧهʙون لʱِفȘȄʛ الʺʶلʺʧʽ دائʺاً!) 1   الع
  العʺلاء الʚّیʴǽُ ʧاولʨن لʱِفʛُّق الʺʶلʺʧʽ دائʺاً!) 2
  العʺلاء مʱʳǽ ʧهʙون لʱِفȘȄʛ الʺʶلʺʧʽ دائʺاً!) 3
ّ̋ال مʧ حاولʨا لʱِفȘȄʛ الʺʶلʺʧʽ الʙّائʺيّ!) 4     الع

  

  )3عربي (
نسوبةِ إلي الإمامِ علين الأشعارِ الم(ع) م

  1درس 
  18تا  5هاي  صفحه

  
  )1عربي (

  »هذا خلَقُ االلهِ«
 5   درس

  58تا  47هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:
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35 -  ʥِّ̒أعʠʳال ॺات:في ضʸکات الکلʙَح Ȋ 
  هَل تȒʛَ جَʺاعةً مʧِ الّ̒اسِ خُلِقʨا مʽʡ ʧَِ̒ةٍ!) 1
ʛَه!) 2 َ̋   کلُّ فَلاّح یʜَرعُ الʚَhرَ في الأرضِ حɦّی ʷǽُاهʙِ ث
ʕُ̋مʧِِ أبʙَاً!) 3 عانِ في ال َ̋ َɦʳَانِ لا تʱَلʸِبُ خʚِلُ و الکʵॼُال  
  هلِ الॼاʡِلِ!ǽا زُملاء ʨȟنʨا مʧِ نُقّادِ الکَلامِ و لا تَکʨنʨا مʧِ أ ) 4

36 -  ʥّ̒أعʠʳاب:  الʙفی و الاعʙʶل الʻلʲʯفی ال» Ȗُیʗ ʁَّ  »ȝان ناॻʀاً عʥ العʗُوانِ و الʢّلʤ معʻʹاً علی الإحʴان هʦ الȐʘّال
  »ناॽʂاً « خʛʰه و ناقʟٌ  فعل/  مʻʰيّ  – أصلॽّة أحʛف ثلاثة له و ثلاثي مʛّʳد – للغائʖ –کانَ: فعل ماضٍ ) 1
  مʨʸʻب و »کانَ « لِـ الʛʰʵ/  معʛب - »ȑ هـ ن« مʻه الأصلॽِة الʛʴوف – الفاعل اسʦ – مفʛد –: اسʦ مʛȟّʚ ناॽʂاً ) 2
3 (Ȓʚّال ʦاصّ  –: اسʵل للʨصʨʺدلل -الʛلا ʺفʛȟّʚʺ –  ّيʻʰم /ʛʰلِـ  خ»Șیʙʸعم و» الʨفʛ  
4 ( ʦــان: اســʶر –الإحʙــʸم ʧد ثلاثــي مــʛّــʳم )هॽماضــ  : َʧــ َʁ ــʧ:  مʹــارعه و أح ِʁʴǽُ (–  ّــيʻʰور/  مʛــʳف مʛــʴǼ ال ّʛــʳ ؛ 

  مʛʳور و جارّ  »الإحʶان علی«
37 -  ʥّ̒أعʠʳات الʸات الکلʲॻضʦت ʥع: 

  !الإناء: وعاءٌ یȟَʕُلُ و ʛʷǽُبُ Ǽه الʺأکʨلات و الʨʶائل) 1
ʖُ بʻفʶه ʛʽʲȟاً و لʝॽ مʨʱُاضِعاً أمام الّ̒اس) 2 ِr ʱʵُ̋ال: الǽُ ȑʚّع   !ال
  !فلاحهʦلʛʸاȋ الʺʦॽʁʱʶ الالإهʙاء: هʙاǽة الّ̒اس إلی ) 3
4 (:ʦॽلʴال ʧȄʛَاء الآخʢأخ ʧم ʛّʺǽ ات وȃʨعʸاجهة الʨفي م ʛʰʸǽ ȑʚّال!  

  :ʻʗعʥّ̒ الʙʲف الȏʘّ جاء للʯّأک - 38
  هʕلاء الأصʙقاء القʙماء! ʽʧالعʙاوة تʱʻهي ب ʽʗل) 1
  !لǼʽعʙ قل ʣʽʧلʦ الʤّالʺ ʨʶʻن یکأنّ Ǽعʠ الّ̒اس ) 2
فات الإنʶان) 3 ّy ʙق مʧ أکʛم ال ّy   !ةॽّ أوصانا أبي: إنّ ال
 في الʛʴب الʺفʛوضة! ʧیالʺʳاهʙ اتȄأنقل ذʡُ ʛȟلʖ مّ̒ي أن ) 4

 :مʠلقاً علی إنʯفاء الʵیء  لّ ʗتلا عॺɸ ʥّ̒ارة  - 39
  »قʙ تʧّ̔ʰ الʛشʙ مʧ الغی الʙّیʧ، يلا إکʛاه ف« هʚه آǽة أکʛʲ: يعلʻʽا أن نʙّʱبʛ ف )1
2(  ّ̋   لا أُحॼّه و لا ʡعام الاّ دجاج! اً رأیʡ ʗعاما رجعʗ مʧ الʺʙرسة ل
3( Ȅʛʡ الله فلا ʖّʶǽ ʧه!مʱایʙله Ș  
4(  ُǽ ة أنʛاً له أسʙّ̔ونه جʙاعʶ ʨعʺلُ  هǽ !ارة أفʹلॽاء سʛʱلإش   

40 -  ʥّ̒أعʠʳالفعل« الǺ هةʮّʵʸوف الʙʲام الʗʳʯفي اس«: 
  الʛّجل قʙ وقع في الʺعاصي فلعلّ یʙʻم علʽها!) 1
  إنّ الأناشʙʽ إذا اُنʙʷت Ǽإخلاص فهي ॽّʀʺة جʙّاً!) 2
ا لا) 3 ّ̋ ار!کأنَّ الʺʴاضʛ الأجʰʻيّ یʙّʴʱث ع ّ́ ʴه الॼّʴǽ   
عȟ ،ʖأنّ الله أجاب دعʨاتʻا!) 4 ّy   شفʗʽ الأمّ مʧ مʛضها ال
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   فلسفة دوازدهم
  

 

 …رابطة عليت از نظر ديويد هيوم  - 41
 ) همان عادت ذهني انسان از توالي حوادث است.2  ) چيزي نيست كه با عقل و تجربه ادراك شود.1
  ت و شايد خلاف آن پيش بيايد.) حاصل تداعي اس4  ) در اصل وجود خارجي ندارد و ساختة ذهن است.3

 دهد؟ تري از رابطة امكاني به دست مي كدام گزينه توصيف درست - 42
  ) موضوع در واقعيت قادر به خروج از حالت تساوي بين طرفين نيست.2  ) بين موضوع و محمول هنوز ارتباطي برقرار نشده است.1
  مل در آن هم در حالت موجبه و هم در حالت سالبه صادق است.) ح4  ) عقل نه ناگزير از قبول آن است و نه ناگزير از رد آن.3

  اي بين محمول و موضوع برقرار است؟ترتيب چه رابطه در قضاياي زير به - 43
  »وجود خداوند غيرامكاني است –انسان ناطق نيست  –الوجود است الباري ممتنعشريك«

  ) وجوبي ـ امتناعي ـ وجوبي2    ) وجوبي ـ امتناعي ـ امتناعي1
  ) وجوبي ـ امكاني ـ امتناعي4    امتناعي ـ وجوبي ـ وجوبي )3

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 44
  الوجود بالغير معنا ندارد.) ممكن2  واحد است.بالذات الوجود ) واجب1
  توان تصور كرد.الوجود را نمي) مفهوم ممتنع4  الوجود هستند.) موجودات جهان آفرينش ممكن3

  …گفت  وانتنميبا توجه به رابطة عليت  - 45
  بخشي است.كند هستي) آنچه معلول از علت طلب مي2  يابي است.كند هستي) آنچه علت از معلول طلب مي1
  افتد.) اگر قائم بر وجود طرفين باشد تحصيل حاصل اتفاق مي4  ) يك طرف رابطة عليت خود اين رابطة وجودبخشي است.3

  …در جهان خارج  تيطة علاز راب يمصداق ياز نظر فلاسفة مسلمان هنگام بررس - 46
  .كند يو تجربه علت را ادراك م تيعل دادي) حس خود رو2  .دهد يم زيي) تجربه علت را در نسبت با معلول تم1
 .رديگ يم جهيرا نت تيو به دنبال آن اصل عل تي) تجربه مصداق عل4  .دهد يم صيرا تشخ ي) عقل انسان است كه منشأ وجودبخش3

 … جز بهپذيرد؛  هاي زير را مي اذعان كند، همة گزينه  بودن ذاتي پرندهالوجود  اگر كسي به ممكن - 47
  الوجود، يك امر محال نيست. ) واجب شدن اين پرندة ذاتاً ممكن1
  ) در صورت وجود علت، موجود شدن پرنده، متأخر بر دريافت ضرورت وجود است.2
  ير شود.الوجود بالغ تواند ممتنع الوجود نمي ) در هيچ شرايطي اين ممكن3
  ) محال است اين حالت امكان و تساوي در پرنده از ناحية ديگري دريافت شده باشد.4

  است؟ مرتبطبيشتر با آن و  تر كدام گزينه در تبيين عبارت زير صحيح - 48
  »آوريم.كردن ساير كليدهايمان روي ميكند، به امتحانهنگامي كه كليدي در را باز نمي«
  آيد.) هر چيزي از هر چيزي پديد نمي2  ر وجود است.) از نظر زماني وجوب مقدم ب1
  مند است.مند و قانون) ادراك ما مطابق يك هستي نظام4  ) معتقديم كه هر معلولي به علت نياز دارد.3

 متفاوت است؟ نهيموضوع و محمول در كدام گز انيم ةرابط - 49
 .است يبرگ دفترم نارنج نيآخر) 2    .ذرات كوچكتر از اتم موجودند) 1
 .الوجود بالذات موجود است واجب) 4    .پنج سر است يانسان دارا) 3

 :جز به ؛هستند حيموارد صح ةهم تيعل ةدر خصوص رابط - 50
 .سازد يالوجود م دهد و آن را ممكن يوجوب وجود م گريد يزياست كه به چ يزيعلت چ) 1
 .شدبخ ياست كه در آن علت به معلول خود وجود م يوجود ةرابط كي تيعل ةرابط) 2
 .بشر است يمسائل فكر نياست كه از نخست تيعل ةمسئل يمسائل فلسف نيتر يمياز قد يكي) 3
 .ها را بشناسد دهيپد انيم يعلّ يها استدلال رابطه قيكوشد از طر يم» چرا«انسان با سوال ) 4

  جهان ممكنات
  جهان علّي و معلولي

  21تا  8هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه10وقت پيشنهادي:



  
  
  

  

  

  نامهنامه  پاسخپاسخ
ధྷিدوازدھم اధྷিی دوازدھم ا਩ ی਩  ))دفগدفগ   ری ری থذا   ))থذا

١۴٠١۴٠ماه ماه     آبانآبان  ١٢١٢ ١١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم – 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  



  آور৯دگان آزड़ونآور৯دگان آزड़ون  پدیدپدید
 
 
 
 
 
 
 
 

  گزينشگران و ويراستارانگزينشگران و ويراستاران
    

  
 مستندسازي ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

 الهه شهبازي علي ارجمند محمد بحيرايي محمد بحيرايي  رياضي و آمار

 با رئوفييفر سيدعليرضا علويان  ياسين مهديان ياسين مهديان  علوم و فنون ادبي

  ليلا ايزدي  درويشعلي ابراهيمي زادهآيدين مصطفي زادهدين مصطفيآي  عربي زبان قرآن

  فاطمه صفري حسينيكوثر شاه حسينيكوثر شاه  شناسي جامعه
  زهره قموشي

  اميركيا باقري –نژاد  فرهاد علي پرگل رحيمي پرگل رحيمي  ة دوازدهمفلسف

  
  

  گروه فني و توليد
  

  سيد محمدعلي مرتضوي   مدير گروه

   مهسا عفتي  ترچهمسئول دف

  مسئول دفترچه: زهره قموشي   ،مقدم مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چينحروف
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 (محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 1

Pناسازگارند، پس  Bو  Aچون  ( A B ) = 0  :در نتيجه 

  P ( A B ) P ( A ) P ( B )= +   

  / P ( A ) P ( A ) / / = +  = − =
2 20 7 0 7 0 35 5   

  )27تا  16هاي   و احتمال، صفحه)، آمار 3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (نيكو دكامين)  »1«گزينة  - 2

Pرا با  Aاحتمال رخ ندادن پيشامد  ( A  دهيم و داريم:  نشان مي ′(

  P ( A ) P ( A ) P ( A ) / /′= −  = − =1 1 0 6 0 4   

  P ( A ) /
P ( A ) /

 = =
′

0 4 2
0 6 3   

  )27تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »3«گزينة  - 3

 حالت جايگشت دارد. 5!حرف دارد و به  5كلمة ماشين، 

ه با سه حـرف  گيريم كه اين بست را يك بسته در نظر مي» ن«و » م«حروف 

حالـت دارنـد. از    4!دهند كه در كنـار هـم    شيء را تشكيل مي 4مانده  باقي

 2!جا شـوند، پـس    توانند جابه در داخل بسته مي» ن«و » م«طرفي حروف 

  است:» ن«و » م«جايي  حالت جابه

  ! !× = × × × × × =4 2 4 3 2 1 2 1 48   

  P ( A )
!

= = =
× × × ×

48 48 2
5 5 4 3 2 1 5   

  )27تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »2«گزينة  - 4

  S {( , ),( , ),...( , ),( , ),( , ),...( , )} n ( S )=  =1 2 6 1 2 6 12N N N n n n  

  A {( , ),( , ),( , )} n ( A )⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =2 3 5 3n n n
»  −»H  jkø  tIU

kÄIÃM  »n  ¾§w   

  B {( , ),( , ),( , ),( , )} n ( B )⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =
4 5 5 6 6 4N n N n

pH  oUï©nqM  tIU   

  A B {( , ),( , )} n ( A B )− =  − =2 3 2n n   

  )19تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 (عليرضا عبدي)  »2«گزينة  - 5

هاي خـارج شـده از يـك رنـگ باشـند، را       ابتدا احتمال پيشامد آن كه مهره
 كنيم: حساب مي

( ) ( )
( )

n ( A )
P ( A )

n ( S )

+ + ×
= = = = =

× ×

3 4
2 2 3 6 9 2 3

7 6 7 6 77
2 2

   

. چـون دو  كنيم كه از يك رنگ نباشند را حساب مي حالا احتمال پيشامد آن
 پيشامد متمم يكديگرند، داريم:

P ( A ) P ( A )′ = −1  

= − = − =
3 7 3 41 7 7 7 7   

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »1«گزينة  - 6

( ) ( )
( )

n ( A )
P ( A )

n ( S )

× ×
= = = =

× ×

10 5
2 2 45 10 30

15 7 13 9115
4

  

 )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3ار ((رياضي و آم 

 ------------------------------------------  

 )علي سرآباداني(  »4«گزينة  - 7

دسـت   زيـر تعـداد اعضـاي فضـاي نمونـه را بـه       با استفاده از نمودار درختـي 
  آوريم: مي

  


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = × =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = × =

33 3 2 24
55 3 2 96

k{IM Z»p tIU jkø ¾§w JIUoQ
k{IM joÎ tIU jkø ¾§w JIUoQ

  پرتاب يك تاس 

  n ( S ) = + =24 96 120   
  )16تا  12 هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »4«گزينة  - 8

Bاگر از  C ،A له خواهيم رسيد.ئرا حذف كنيم به شكل مس  

B C اين ناحيه بـا مشترك  يها قسمت .تمام ناحيه رنگ شده است A 
در صـورت  مانده همان پيشـامد رنـگ شـده     قسمت باقي ،كنيم حذف  اگررا 

  است.سؤال 

A B

C  
  )19تا  16 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3آمار ((رياضي و   

)3رياضي و آمار (
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 (اسماعيل ميرزايي)  »4«گزينة  - 9

A   فضاي نمونه است: Sدو عدد مساوي و  ن: پيشامد ظاهر شد′

  n( S ) = × =6 6 36   

  n ( A )
n( A ) P ( A )

n ( S )
′

′ ′= × =  = = =
6 16 1 6 36 6  

  P ( A ) = − =
1 51 6 6  

  )27تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------- --------------  

 )فر عليرضا سعيدي(  »2«گزينة  - 10

)nتعداد اعضاي فضاي نمونه  S ) = كه مجموع اعـداد   پيشامد آن .است 36
  يعني:  .سه عضو دارد ،باشد 10رو شده مضرب 

  A {( , ),( , ),( , )}= 6 4 4 6 5 5   

  P ( A ) = =
3 1
36 12   

  )21تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3ي و آمار ((رياض  
 ------------------------------------------  

  
  

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 11

قلـب  «هايي منظوم پديد آورده كه قطعـة   ميرزا از شعرهاي غربي ترجمه ايرج
 از آن جمله است. » مادر

خصوص سعدي و مسـعود سـعد    زدي تحت تأثير شاعران گذشته، بهفرخي ي
 بود. آشنايي با سعدي طبع وي را شكوفا ساخت.

تـوان بـه مجمـر اصـفهاني، فروغـي       سراي عهد بازگشـت مـي   از شاعران غزل
 بسطامي و نشاط اصفهاني اشاره كرد. 

  )17و  13هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
---------- --------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »2«گزينة  - 12

سـرايندة سـاير ابيـات، درسـت معرفـي       است.» نشاط اصفهاني«اين بيت، از 
  اند.شده

  )40و  27، 18، 14هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 زاده)(وحيد رضا  »1«گزينة  - 13
 ها: تشريح ساير گزينه

  تلميح به داستان حضرت يوسف (ع)»: 2«گزينة 
  تلميح به عهد عاشقي انسان (الست)»: 3«گزينة 
  تلميح به معجزة حضرت عيسي (ع) »: 4«گزينة 

 )33تا  31هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 14
اي تكرار (مشكل) و تضمين (بخشـي از غـزل مشـهور    فاقد تلميح و دار ،بيت

 حافظ) است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  فاقد تضمين است. ،بيت»: 1«گزينة 
  داراي تلميح و فاقد تضمين است. ،بيت»: 2«گزينة 
  داراي تلميح است. ،بيت»: 3«گزينة 

  ، تركيبي)معنوي )، بديع3(علوم و فنون ادبي (  
------------------------- -----------------  

 (حميد محدثي)  »1«گزينة  - 15
 خوان رستم تلميح: اشاره به داستان هفت»: الف«بيت 
تضمين: سيف فرغاني، مصـراع دوم را از سـعدي تضـمين كـرده     »: ب«بيت 
  است.
  تضمين: عبيد زاكاني، مصراع دوم را از سعدي تضمين كرده است.»: د«بيت 

  )34تا  31هاي  صفحه)، بديع معنوي، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »2«گزينة  - 16
شده است كه براي تطـابق   سروده» مفعول مفاعلن فعولن«اين بيت، در وزن 

  با وزن صورت سؤال، يك هجاي بلند در انتهاي خود كم دارد.
  )26 و 25 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  
 (ياسين مهديان)  »2«گزينة  - 17

  وزن ابيات:
  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (همسان دولختي)»: الف«
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (همسان دولختي)»: ب«
  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (ناهمسان)»: ج«
 مسان)مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (ناه»: د«

  ، تركيبي)موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »3«گزينة  - 18
-شده اسـت كـه بـه    سروده» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«اين بيت، در وزن 

  بندي هجايي نيست.شكل ديگري قابل تقسيم
  ها:وزن ساير گزينه

مستفعلن مفاعل مسـتفعلن  «يا » فاعلات مفاعيل فاعلنمفعول »: «1«گزينة 
  »فعل

مســتفعل مفعــولن «يــا » مفعــول مفــاعيلن مفعــول مفــاعيلن»: «2«گزينــة 
  »مستفعل مفعولن

مستفعل مستفعل مستفعل «يا » مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن»: «4«گزينة 
 »مستف

  ، تركيبي)موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------- --------------------------  

 (ياسين مهديان)  »1«گزينة  - 19
شـده اسـت    سـروده » مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن فعلاتـن    «اين بيت، در وزن 

 سـروده » فعلاتـن مفـاعلن فعلـن    مفـاعلن «كه ساير ابيـات، در وزن  درحالي
  اند. شده 

  )24و  23هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 اصغري)(محسن   »4«گزينة  - 20

طـور مشـترك در بيـت صـورت      به» توصيه به آزار نرساندن به خلق«مفهوم 
 سؤال و ابيات مرتبط مطرح شده است.

توصيه به پرهيـز از خـرج كـردن مـال كـه      »: 4«معني و مفهوم بيت گزينة 
  دستي خواهد شد. موجب تنگ

  )39)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  
 ---------------------------- --------------  

  
  

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 21
هاي طبيعت، فايدة علوم اجتماعي نيست، بلكه  رهاسازي انسان از محدوديت

 از فوايد علوم طبيعي است.
  )16 و 15هاي )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (الهه خضري)  »1«گزينة  - 22

خواست انسان را بـر جامعـه مسـلط كنـد، او را      شناسي تبييني كه مي جامعه
 مغلوب جامعه ساخت.

هاي مادي و حسي دارد. به همـين   انسان نيز مانند موجودات طبيعي، ويژگي
ها و موجودات طبيعي، قوانين مشتركي  دليل در برخي موارد بر زندگي انسان

  حاكم است.
جامعه را همچون طبيعت تصور كنيم و آن را دستاوردي انساني ندانيم، فقط  اگر
هاي اجتماعي  هاي ابزاري خود استفاده كنيم و جامعه و پديده توانيم از دانش مي

  وجود آوريم. را بشناسيم، اما قادر نخواهيم بود تغييري بنيادين در جامعه به
  )30و  29ي      ها )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
 (الهام رضايي)    »2«گزينة  - 23

ها بـراي بـا هـم     شود كه ما انسان نظم اجتماعي در نتيجة قواعدي برقرار مي
ها  گونه برداشت كرد كه انسان توان اين ايم؛ بنابراين مي زندگي كردن پذيرفته

كنند و سـپس در   اعد اجتماعي را ايجاد ميابتدا براي با هم زندگي كردن، قو
شـود. پـس قسـمت اول در     نتيجة ايـن قواعـد، نظـم اجتمـاعي برقـرار مـي      

  درست است. » 3«و » 2«هاي  گزينه
  قواعد اجتماعي بر ما و زندگي ما سه اثر دارد:

  دهند. سازند و سامان مي پذير مي . ارتباط ما با يكديگر را امكان1
  كنند. بيني مي يكديگر قابل پيش هاي ما را براي . كنش2
  كنند. . امكان مشاركت ما در زندگي اجتماعي را فراهم مي3

، بــه ســاختار اجتمــاعي اشــاره دارد، نــه قواعــد »2«قســمت دوم در گزينــة 
  اجتماعي.

  )23تا  21هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------- 

 (مبيناسادات تاجيك)     »2«زينة گ - 24
  ←برقراري نظم اجتماعي از منظر تبيين و بـر اسـاس مناسـبات بيرونـي      -

جوامعي كه در جلب مشاركت و همكاري افراد بـر اسـاس ميـل و رضـايت و     
 كنند. رغبت، موفق عمل نمي

به حسـاب آوردن نظـم جامعـه      ←هاي دانشمندان علوم طبيعي  موفقيت -
  اعضاي بدن يا اجزاي ماشين همانند نظم ميان

هـاي   ها به پيچ و مهـره  تقليل انسان  ←يكسان دانستن طبيعت و جامعه  -
  نظم اجتماعي

 )29تا  27هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  (مبيناسادات تاجيك)     »2«گزينة  - 25
 تشريح موارد نادرست:

زوال يـا  علت ايجاد  منظور از تبيين، بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن -
  آن است.

شناسي تبييني يا همان رويكـرد پوزيتيويسـتي، بـه معنـي وحـدت       جامعه -
  روش علوم است.

 )30و  25، 24هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »3«گزينة  - 26
 ناسي تبييني  ش روش جامعه ← نگاه از بيرون

  زداييآشنايي ← نظمي شناسايي نظم در كنار بي
نيازهاي خـود   ،كند با تغيير در خود و محيط همانند يك موجود زنده تلاش مي

  نظام اجتماعي ← را تأمين كند
  )27و  24، 20ي      ها)، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)  »1«گزينة  - 27
ها را مطالعـه كـرد     توان با روش كمي آن اند و مي ها قابل مشاهده برخي از آنـ 

  تغيير  پديدة هم ←
  كنت ←شناسي برگزيد  ـ نام فيزيك اجتماعي را براي رشته جامعه

  ← هاي جسماني و ظاهري تشخيص مجرم بودن يا نبودن با مشاهدة ويژگيـ 
  لمبروزو

  )28 و 26، 25هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3( شناسيه(جامع  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 28

 هاي مختلف دانشگاهي ها براي مقايسة رشته ملاك خانواده ←آيندة شغلي 

  تر است. بيني در علوم اجتماعي پيچيده پيش
  ي و مهاجرتروابط همسايگ ←شناسي شهري  جامعه

  هاي آدميان فهم معاني كنش ←علوم تفهمي 
  )17 تا 15، 13هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 حسيني) (كوثر شاه  »2«گزينة  - 29

ها و هنجارهاي اجتماعي و نقد و  ارزش ةظرفيت داوري دربار ،اعيمعلوم اجت
 را دارند. ها اصلاح آن

علوم طبيعي و فناوري حاصل از آنهـا را   ةعلوم اجتماعي ظرفيت داوري دربار
 نيز دارند.

 )13ة )، علوم اجتماعي، صفح3شناسي ( (جامعه   
 ------------------------------------------  

 حسيني) (كوثر شاه    »3«گزينة  - 30

 علـوم  فوايـد  برخـي  بـه  تـوانيم  مـي  اجتماعي علوم و طبيعي علوم ةسبا مقاي
  ببريم. پي اجتماعي

  )13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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 )سيدعليرضا صفوي(  »4«گزينة    - 31
 ـ« / »)3«ة گزين ـ (رد كننـد  جهاد مي كنند، مبارزه مي »:يقاتلون« ماننـد   »:نهّمأكَ

 (رد (دژي) اسـتوار  سـاختماني  »:بنيانٌ مرصـوص « / »)2«ة گزين (رد ها اينكه آن
  »)3« و »1«هاي  گزينه
  (ترجمه)    

----------------------------------------------  
 )زاده آيدين مصطفي(  »1«گزينة    - 32

و  2هـاي   گرفتيم (رد گزينه از او ياد مي»: نتعلَّم منه) / «4(رد گزينة  بود»: كانَ«
كه به ما درس دهـد (أن  »: أن يدرسنا« ) / 3(رد گزينة  خواهيم مي»: نرُيد) /  «4

 در سال تحصيلي آينـده »: العام الدراسي القادم يف) /  «3يدرس + نا) (رد گزينة 
 )4و  2هاي  (رد گزينه

 (ترجمه)   
----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 33
توانـد زنـدگيت را تغييـر دهـد امـا خـدا        نمـي هيچ كس «ترجمة صحيح عبارت: 

 »تواند! مي
 (ترجمه)   

----------------------------------------------  
 بوشهر) -(ابراهيم احمدي  »3«گزينة  - 34
ن /  »: كسـاني هسـتند كـه   ) / «4و  1هـاي   العملاء (رد گزينه»: مزدوران« مـ
المسـلمين /  »: انانمسـلم ) / «2لتفَريق (رد گزينـة  »: براي پراكنده ساختن«
 )4يجتهدون (رد گزينة »: كنند تلاش مي) / «4دائماً (رد گزينة »: همواره«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (رضا معصومي)  »3«گزينة  - 35
» خَصـلتَانِ «چنين  از باب افتعال و بدين شكل صحيح است، هم» تجَتَمعانِ«

 روي (خ) درست است. بدين شكل و با فتحه بر

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 )زاده آيدين مصطفي(  »4«گزينة  - 36
از ثلاثي مزيد است نه مجـرد. تمـامي مصـدرها    » إفعال«بر وزن » الإحسان«

 معرب هستند.

  )تحليل صرفي و اعراب(    
----------------------------------------------  

 زاده) (آيدين مصطفي  »3«زينة گ - 37
هديه دادن: هـدايت كـردن مـردم بـه راه راسـت بـراي       « ترجمة اين عبارت:

 »شان. رستگاري
  :ها ترجمة ساير گزينه

شـود و   ها و مايعات با آن خـورده مـي   كه خوردني جايي: ظرف»: «1«گزينة 
  ».شود نوشيده مي

سـندد و در  پ خودپسند : كسي است كـه خـودش را زيـاد مـي    »: «2«گزينة 
  »مقابل مردم متواضع نيست.

كنـد و از   صبور: كسي است كه در مواجهة با مشكلات صبر مي»: «4«گزينة 
  »گذرد. خطاهاي ديگران ميكنار 

  )لغت(     

 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 38
دهنـدة تأكيـد در    استفاده شده اسـت و نشـان  » إنّ«، از حرف »3«در گزينة 

 جمله است.
 ر:هاي ديگ تشريح گزينه

  است و معناي آرزو دارد.» كاش«به معناي » ليت»: «1«گزينة 
  جا معناي ظنّ دارد. است و در اين» گويي«به معناي » كأنّ»: «2«گزينة 
  است و معناي تأكيد ندارد.» كه«به معناي » أن»: «4«گزينة 

  )قواعد(  
----------------------------------------------  

 )صفوي سيدعليرضا(  »4«گزينة  - 39
  خواهد كه در آن لاي نفي جنس وجود ندارد. اي را مي صورت سوال گزينه

لاي نفي جـنس   يعبارتي است كه دارا» لا إكراه في الدين« ،»1«ة در گزين
است كه لاي نفي جنس  »ا دجاجلّإلا طعام «عبارت » 2«ة باشد. در گزين مي

نيز عبـارت  » 3«ة در گزين در آن استفاده شده است و خبر آن محذوف است.
 دهد. وجود لاي نفي جنس را نشان مي» فلا طريق لهدايته«

 )قواعد(    
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 40
يك  شوند؛ بنابراين هيچ بالفعل هميشه بر سر جملة اسميه وارد مي مشبهةحروف 

بـر سـر   » لعلَّ«، »1«آيند. در گزينة  ك فعل نمياز اين حروف مستقيماً قبل از ي
  »فلعلَّه يندم عليها ...«يك فعل آمده و نادرست است. صورت صحيح آن: 

  )قواعد(  
 ------------------------------------------  

  
 (نيما جواهري)    »1«گزينة  - 41

ادراك «و » اصـل عليـت  «، »رابطة عليـت «خيلي خيلي دقت كنيد كه مفاهيم 
انگارانـه   را با هم اشتباه نگيريد و در فهم سخن فيلسوفان خيلـي سـاده  » عليت

يـك رابطـة   » رابطـة عليـت  «ها نسـبت ندهيـد.    سخنشان را به هر كدام از اين
» اصل عليت«دهد. وجودي در جهان است كه يك چيز به چيز ديگر وجود مي

علولي علتي دارد، نـه خـود آن رابطـة    اين قانون كلي در ذهن ما است كه هر م
وجودي در خارج. هيوم راجع به اصل عليـت و آن شـناختي كـه مـا از عليـت      

گويد گويد، نه دربارة خود عليت در جهان خارج! آنچه هيوم ميداريم سخن مي
اي به نام رابطة عليـت  توانيم به طور يقيني در جهان رابطهاين است كه ما نمي

درست همان شناخت تجربـي اسـت و حـس و تجربـه      بشناسيم چون شناخت
تواند چيزي به نام عليت شناسايي كند. وقتي كسـي بگويـد فـلان چيـز را     نمي
گويـد وجـود نـدارد،    گويـد و مـي  آيد دربارة آن سخن ميتوان شناخت مينمي

است؟ نه! چون صادر كردن اين احكام خود نوعي شـناخت   …حاصل تداعي و 
ها مربوط به نظـر هيـوم   است و ساير گزينه» 1«ينة است. پس پاسخ صحيح گز

  است، نه رابطة عليت.» اصل عليت / قانون عليت«پيرامون 
  )16(فلسفة دوازدهم، جهان عليّ و معلولي، صفحة 

---------------------------------------------- 

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 42
توانـد آن را  بپذيرد و هم مي تواند محمول را در رابطة امكاني موضوع هم مي

نپذيرد. دقت كنيد كه اين به معناي اين نيست كه همزمان هم محمـول بـر   
شود. بلكه منظـور ايـن اسـت كـه     شود و هم از آن نفي ميموضوع حمل مي

تواند يكي از دو حالـت را بپـذيرد و ترجيحـي وجـود نـدارد (رد      محمول مي
از قبول آن است و نـه نـاگزير از رد   )؛ به عبارت ديگر عقل نه ناگزير 4گزينة 

 )3( ) و 1( عربي، زبان قرآن

 دوازدهم  فلسفة
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). اين خود يك رابطه بـين موضـوع و محمـول اسـت كـه      3آن (تأييد گزينة 
تـوان گفـت كـه هنـوز ارتبـاطي بـين       شود، لذا نمـي رابطة امكاني ناميده مي

). ما اين 1موضوع و محمول برقرار نشده است و حالت تعليق دارد (رد گزينة 
كنيم. اما و ملاحظة موضوع و محمول بيان مي رابطة امكاني را در مقام ذهن

تواند به واسطة عاملي خـارجي از ايـن حالـت    در جهان خارج آن موضوع مي
تساوي خارج شود و محمول را بپذيرد يا نپذيرد. مثلاً يك ديوار بـا محمـول   

تواند سفيد باشد يا نباشد. امـا در  سفيدي رابطة امكاني دارد يعني بالقوه مي
ممكن است يك نقاش ديوار را رنگ كند و اين موضوع از حالت جهان خارج 

 تساوي خارج شود و محمول را بپذيرد.
  )10و  9هاي  ، جهان ممكنات، صفحهدوازدهم ة(فلسف  

---------------------------------------------- 

  (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 43
محمـول را   الوجود اسـت. پـس موضـوع   شريك خداوند در هر حالتي ممتنع

توان خلاف آن را تصور كرد. لذا رابطة وجوبي برقرار پذيرد و نميهميشه مي
تواند ناطق نباشـد. پـس ايـن    است. هر انساني بالذات ناطق است. انسان نمي

توانـد  قضية رابطة امتناعي دارد. وجود خداوند واجب و ضروري است و نمـي 
رابطة وجوبي برقرار » كانيغيرام«و » وجود خدا«وجود امكاني باشد پس بين 

 است.
  )10و  9هاي  ، جهان ممكنات، صفحهدوازدهم ة(فلسف  

---------------------------------------------- 

  (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 44
گونـه   تواند وجود داشته باشد، ولـي ايـن  الوجود مفهومي است كه نميممتنع

الوجود اسـت  ريك خدا ممتنعنيست كه حتي نتوان آن را تصور كرد. مثلاً ش
تواند در ذهن براي خداوند شريك قائل شود و تصور اين امـري  اما انسان مي
 محال نيست.

  )11و  10هاي  ، جهان ممكنات، صفحهدوازدهم ة(فلسف  
---------------------------------------------- 

  (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 45
اكنون آوردن چيزي كه آن را هم معناي لفظي تحصيل حاصل يعني به دست

دارا هستيم. اگر رابطة عليت بعد از وجود باشد يعني معلول وجود دارد و بعد 
شـود. امـا اگـر معلـول موجـود باشـد ديگـر رابطـة         رابطة عليت برقـرار مـي  

). پـس در  4وجودبخشي علت به معلول معنايي نخواهـد داشـت (رد گزينـة    
و طرف ديگر خود رابطة وجودبخشي رابطة عليت يك طرف رابطه علت است 

). آنچه علت از معلول 3است، پس يك طرف آن خود رابطه است (رد گزينة 
كند كه معلول به وجـود  يابي است يعني علت ايجاب ميكند هستي طلب مي

)؛ اما معلول پيش از رابطـة عليـت اصـلاً وجـود نـدارد كـه       1آيد (رد گزينة 
داشته باشد. معلول تمام هستي خـود   بخواهد طلب يا ايجابي نسبت به علت

 ).2گيرد (تأييد نادرستي گزينة را از علت مي
  )14، جهان عليّ و معلولي، صفحة دوازدهم ة(فلسف  

---------------------------------------------- 

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 46
گويند، اصل عليت يـك قاعـدة عقلـي اسـت و از تجربـه      فلاسفة مسلمان مي

آيد؛ زيرا هر دادة تجربي خود مبتني بر اين قاعده اسـت. (پـس   دست نمي به
 آيد)دست نمي درك خود اصل عليت از طريق عقل است و با تجربه به

البته، بعد از درك عليت، براي اينكه علتّ حوادث طبيعي را بـدانيم، بايـد از   
س و حس و تجربة خود استفاده كنيم. كشف علل امور طبيعي از طريـق ح ـ 

شـنود، رويـش را بـه سـمت     گيرد. كودك وقتي صدايي ميتجربه صورت مي

گرداند تا عامل آن را شناسايي كنـد. (پـس كشـف علـت حـوادث      صدا برمي
  شود)طبيعي، يعني كشف علت چيزها و با تجربه حاصل مي

 »1«هاي سؤال كشف علت خاص حادثه مطرح شده است كه بايد گزينـة  در گزينه
  است برگزيده شود.كه حاوي تجربه 

  )18و  17هاي  ، جهان عليّ و معلولي، صفحهدوزادهم ة(فلسف  
---------------------------------------------- 

 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 47
اي نيست كه حتماً باشد و همچنـين ذات وي   الوجود به گونه ذات يك ممكن

اين حالت تساوي بـه يـك   اي نيست كه حتماً نباشد و براي خروج از  به گونه
شـود   علت بيروني نيازمند است بنابراين در صورت وجود علـت موجـود مـي   

شــود  الوجــود بــالغير) و در صــورت عــدم وجــود علــت، معــدوم مــي (واجــب
 الوجود بالغير). (ممتنع

  ها: تشريح ساير گزينه
  شود. در صورتي كه علت آن موجود باشد، خود پرنده هم موجود مي»: 1«گزينة 

شود و بعـد   در صورت وجود علت، وجود براي پرنده ضروري مي»: 2«ينة گز
شود، بنابراين بين دريافت ضرورت وجـود و خـود وجـود تقـدم و      موجود مي

  تأخر هست.
باشـد و از ناحيـة    حالت امكان و تساوي در ممكنات، ذاتـي مـي  »: 4«گزينة 

  ديگري دريافت نشده است.
  )11حة ، جهان ممكنات، صفدوازدهم ة(فلسف   

---------------------------------------------- 

  (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 48
بخشي علت به معلول است. مطـابق ايـن   عبارت ذكر شده بيانگر اصل وجوب

اصل هر معلولي به علت نياز دارد و يك رابطة ضروري ميان علـت و معلـول   
ر نباشد. مثلاً اگـر  اي ضروري برقراشود كه ميان حوادث رابطهآن است، نمي

عوامل پيدايش باران وجود داشته باشد، حتماً باران خواهد باريد. اينجـا نيـز   
شـود. در غيـر ايـن صـورت حتمـاً كليـد       اگر كليد به در بخورد حتماً باز مي

 ايم.اشتباهي را برداشته
). و 1تقدم وجوب بر وجود از نظر رتبي است، نـه زمـاني (رد گزينـة     توجه:
نيز مربوط بـه اصـل سـنخيت ميـان علـت و معلـول        »4«و » 2«ي هاگزينه

  هستند، نه اصل ضرورت عليّ و معلولي.
  )20تا  18هاي  ، صفحهعلي و معلولي ، جهاندوازدهم ة(فلسف   

---------------------------------------------- 

 )پرگل رحيمي(  »4«گزينة  - 49
 يرابطـه وجـوب   نيپس ا است؛ يامر ذات كيالوجود بالذات  واجب يبرا وجود
 .است
 .برقرار است يامكان ةها رابط نهيگز ريسا در

به  يالان موجود نباشد اما ممكن است روز ديپنج سر، شا ي: انسان دارانكته
 .ديايوجود ب

  )10و  9 هاي ، صفحهممكنات(فلسفة دوازدهم، جهان    
---------------------------------------------- 

 )گل رحيميپر(  »1«گزينة  - 50
توانـد امكـان    ينم ـ يعلت چيهاست، و ه در ذات آن ،اءيالوجود بودن اش ممكن

 .بخشد يوجود به معلول خود ببخشد، بلكه وجوب وجود م
  )14 (فلسفة دوازدهم، جهان علّي و معلولي، صفحة   




